
 

   

 

 98-59/ 4877 بهار و تابستان/ پنجم/ شماره کلام حکمت/ سال سومدوفصلنامه تخصصی 

 انسان و ماوراء الهی مبانی حکمت نوصدرايی در تبيين رابطه

 2، سعيد ارجمندفر1منی ساعدی

 چکيده

بعد مادی و معنوی است. بعد انسان برترین مخلوق خداوند و موجودی با دو 

روحانی او قابليت رشد، تعالی و رسيدن به کمال مطلوب را دارد. رسيدن انسان 

به کمالی که خداوند برایش در نظر گرفته است در گرو ميزان معرفت و شناخت 

انسان از خداست. انسان برای شناخت خداوند باید عالم غيب و ماورا را 

نوصدرایی انسان هميشه در حال حرکت و خروج از  بشناسد. براساس فلسفه

ای که اگر حرکت صعودی خود را ادامه دهد به تمام گونهقوه به فعل است به

شود. باور و عدم باور به ماورای الهی تأثير جهان و موجودات آن عالم می

گيری عقاید و باورهای انسانی و تعالی او دارد. به همين مستقيمی در شکل

ی اتحليلی و با استفاده از منابع کتابخانه-وهش حاضر با روش توصيفیدليل پژ 

انسان و ماورای الهی بررسی  مبانی حکمت نوصدرایی را در تحليل رابطه

 کند.می

انسان و ماورای  نوصدرایی، ماورا، رابطه انسان، حکمتواژگان کليدی: 

 الهی، مبانی حکمت نوصدرایی.

 . مقدمه3

وجوهای فکری یکی از مهمترین مسائلی که در طول تاریخ بشر بخش قابل توجهی از جست

انسان و ماوراست. اعتقاد  های مختلف را به خود اختصاص داده است رابطهاندیشمندان حوزه

دليل  د. به همينفکری و سلوک عملی انسان دار  به ماورا یا انکار آن تأثير مستقيمی بر منظومه

بانی ها و مرای تثبيت و تبيين آموزهتدرایی با تلاش بتله حکمت نوصتتفکری و از جم هر موضوع

 

                                                                    
 هدی، جامعه المصطفی العالميه، عراق.الکلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت پژوه کارشناسی ارشد رشتهدانش 1
الهدی، جامعه المصطفی العالميه، نتمجتمع آموزش عالی ب، کلام اسلامی تربيتی –علمی ت علمی گروه استادیار و عضو هيئ 2

 ایران.



 

  

58 

ت
کم

 ح
ام

کل
 

 

 تبيين و تحليلمختلف  هایبه صورتانسان و ماورای الهی را  رابطهکند ماورایی خود سعی می

انسان و ماورای الهی در نظام فکری حکمت نوصدرایی در گرو آگاهی از  فهم و تبيين رابطهکند. 

ناسانه، شنوصدرایی است مانند مبانی وجودشناسانه، هستی برخی مطالب بنيادین در فلسفه

بع تحليلی و با استفاده از منا-شناسانه و ... . بنابراین، پژوهش حاضر با روش توصيفیانسان

 ند. کانسان و ماورای الهی را بررسی می صدرایی در تحليل رابطهای مبانی حکمت نوکتابخانه

 . مبانی وجودشناسانه 2

وجودشناسی یکی از موضوعات مهم در فلسفه و مسائل ماورایی است و وجود از آن نظر که وجود 

-است، موضوع این علم است. وجودشناسی در قلمرو فلسفه اسلامی و در سير تاریخ فلسفه هيچ
ر تخود را از دست نداده است. هرچه این بحث در بستر تفکر فلسفی پيش رفته، پخته گاه اصالت

که با شروع تفکر صدرایی و طوریشده است و اصالت خود را بيش از پيش حفظ کرده است به

بعد از آن نوصدرایی به اوج خود و عرصه مصداق و عينيت تعالی رسيده است. در حوزه 

بررسی  د اصالت وجود، تشکيک وجود، حرکت جوهری و ...وجودشناسی اصول مهمی مانن

شود که وجود مراتب گوناگونی مانند شود. با بررسی هر یک از اصول وجودشناسی روشن میمی

 علی و معلولی دارند.   ماده، مثال و عالم عقل دارد که از نظر وجودی، مرحله تقدم و تأخر و رابطه

 . اصالت وجود3 -2

. وجود ف استیاز از تعرينزهاست و بیين چیترمفهوم ذهنی آن از شناختهمنظور از وجود، 

ء اياش ان همهيستی. هستی ميعنی، چیت است یت که مخفف ماهويماه عنی، هستی. واژهی

 ره همهيها مختلف است. برای مثال انسان، اسب، درخت، سنگ و غستیياما چ ،مشترك است

مطهری، ) هستند. گرند، اما در ماهياتشان با هم مختلفیکدیموجودند و در وجودشان مانند 

( هر یک از موجودات در ذهن خود دو حيثيت دارند که از یکی با مفهوم وجود و 4/85، 4837

شود. در عالم خارج نيز بيش از یک واقعيت تحقق ندارد. از دیگری با مفهوم ماهيت تعبير می

یک از دو حيثيت مذکور  ر خارج معادل کداماکنون باید مشخص شود که این واقعيت محقق د

انی، ربانی گلپایگ) شودیکی اصيل و دیگری اعتباری می است؛ زیرا معادل هر کدام که باشد آن

 (. برای روشن شدن مطلب به سه مقدمه نياز است:4/83، 4894
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قطع طور شود بهمی ص دادهياء تشخياش ت( که در همهيوجود و ماه) ستیياز هستی و چ -

 ل. يگری اصیکی اعتباری است و دی

محض باشد و در خارج نه  شهیاء اندياش ستیياگر هر دو اعتباری باشد، لازم است هستی و چ -

هی و قطعی اولی است؛ یعنی خلاف ین خلاف اصل بدیستی و اياز هستی خبری باشد و نه از چ

 «.  ما هست شهیی در خارج از اندیهاتيت بلکه واقعيواقع»این عبارت: 

ا ید ل باشنيرا اگر هر دو اصیل باشند؛ زيکدام اعتباری نباشند و هر دو اصچ يست هيممکن ن -

ا دو واحد یدهند ل میيت را تشکيك واحد واقعین است که در خارج متحد هستند و در مجموع یا

ت يثين حيت وجود، عيثيدهند. اگر در خارج متحد باشند، لازم است حل میيت را تشکيواقع

ت است. يت ذاتی ماهيثير از حيت ذاتی وجود غيثيآنکه بالضروره ح ت باشد و حاليماه

تی مساوی با وجود است و يرا هر ماهیت باشند؛ زيك ماهیها تيماه لازم است همه همچنين

ن یل دهند مستلزم ايها مساوی هم و شبيه هم هستند و اگر با هم دو واحد را تشکتيماه همه

و وجود  تيز مرکب از ماهيك از دو واحد نیرا هر یباشد؛ ز چ واحدی وجود نداشتهيکه هاست 

گری و این تا نهایت ادامه دارد، یت و وجود ديز از ماهيها و وجودها نتيك از آن ماهیهستند و هر 

کی یت ي( نتيجه آنکه از وجود و ماه4/83، 4837مطهری، ) رسد.پس به واحد واقعی نمی

ل، اما این ادعا وجود دارد که اصالت با وجود است، پس آنچه اصيل يگری اصیاست و داعتباری 

 است و تحقق دارد، وجود است.

ن معنی است که ملأ خارجی، هستی یای برای وحدت وجود است به اهیمسئله اصالت وجود که پا

در واقع ت خارجی را به وجود آورده است. ينين وجود است که منبسط است و عیمحض است. ا

تی يهای مات، ولی هستی مراتب دارد و ذهن از هر مرتبهينيعنی، عیعنی، هستی و هستی یت ينيع

، 4898؛ مطهری، 884، ص4898؛ مطهری، 4837مطهری،  ؛8/52تا، طباطبایی، بی) گيرد.می

هی لنسبت به ارتباط وی با ماورای ا ( بنابراین، وقتی اصالت از آن وجود باشد دیدگاه انسان248ص

انسان تطور و تحول وجودی او و  متفاوت خواهد بود؛ زیرا در این صورت مهمترین شاخصه

 درنوردیدن مراتب مختلف عالم ماورا خواهد بود. 

 . تشکيک وجود2-2

ود قت وجيك وجود است که براساس آن، حقيتشک یکی دیگر از مبانی وجودشناسانه مسئله

لاشتراك ااز در آنها مانند مابهيالامتای که مابهگونهدارد بهگانه است و مراتب متفاوتی یتی يواقع
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قت واحد است، ولی درجات يل است حقينی و اصيه، وجود که تنها امر عین نظریاست. براساس ا

ك وجود بررسی حقيقت واحد و صاحب مراتب يدر تبيين تشکن قدم ياولو مراتب مختلف دارد. 

ود، سه گروه وجود دارند که قول صحيح برای گروهی است است. در مورد معتقدان به وحدت وج

. هيالرو حکمت متعيپ ن وحدت معتقدند؛ یعنی فلاسفهين کثرت و کثرت در عيکه به وحدت در ع

ه به ین نظریدر عين وحدت، کثرت هم دارد. ای عنیر يدر نظر آنها وجود هم واحد است و هم کث

ترتيب  اینکنند. به ك وجود را با برهان ثابت میيکتش هیك وجود معروف است. فلاسفه نظريتشک

وجود آن  كيه از تشکيروان حکمت متعاليشود. مقصود پیز مشخص ميگر نید هیف دو نظريتکل

ن یگر است، اما اجلوهی گوناگونی هادر خارج از ذهن به شکلی است که هرچند وجود و هست

ا داشته باشند و بی گریر از ديغی قتيحقك یشود که هر یحالات و اشکال گوناگون سبب نم

ن ی( بنابراین، وجود از بالاتر8/58تا، طباطبایی، بی) نداشته باشند.ی گانگیگر وحدت و یکدی

قت واحد يك حقیعت ي، عالم ماده و طبیعنین مراتبش یترنیي، ذات خداوند تا پایعنیمراتبش 

تر و نیيش از خود است از آن پايپ تبهمراتب مختلف دارد که هر مرتبه چون معلول مر ی است، ول

 تر و برتر است. قائلين به وحدت تشکيکییپس از خود قو نسبت به مرحلهی تر است، ولفيضع

 د درباره دو مرحلهین، باین موجودات بپذیرند و هم وحدت را. بنابرايوجود باید هم کثرت را در ب

حدت موجودات. معتقدان به وحدت و بحث کنند: اول مرحله کثرت موجودات و دوم مرحله

 گویند: تشکيکی وجود برای اثبات وحدت می

 کثرت را در می هیبه اثبات ندارد و بدی ازيکثرت موجودات ن
 
ن اياست؛ زیرا ما وجدانا

د ثابت کرد. مفهوم وجود، یتوحتدت را بتای م، وليکنیموجودات جهتان مشتتتاهتده م

واحد دارد. ی ك معنایقش یو مصاداستت؛ یعنی وجود در تمام موارد ی مشتترك معنو

 دیم، پس بایدر ذهن دار ك مفهوم واحدیق متفاوت وجود فقط ین، ما از مصتتادیبنابرا

 ك مفهوم واحدیباشد تا بتوان ی ق گوناگون جهت اشتراك و وحدتین مصتادین ايدر ب

ز ر اگیکدین موجودات گوناگون با یرا از آنها به دستتت آورد و بر آنها منطبق کرد، پس ا

، 4837مطهری، ) م.يم اثبات کنيخواستتتین همان بود که میوحدت دارند و ای جهت

 ( 8/58تا، ؛ طباطبایی، بی4/517، 4883، یآملی ؛ جواد4/13

ام قبول که هم نظ ه قابلینی تنها نظريت عيق در وحدت و کثرت واقعيپس در مسئله تحق

وحدت در  هیات را نظريم و ماهيمفاه کند و هم نظام ذهنیه میينی موجودات را توجيخارجی ع

قت وجود هم واحد شخصی يه حقین وحدت است. براساس این نظرين کثرت و کثرت در عيع
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-( با اثبات وحدت تشکيکی وجود روشن می8/38تا، طباطبایی، بی) ر شخصی.ياست و هم کث
 بهن مراتیترقت واحد است که مراتب مختلف دارد. بنابراین، وجود بالايك حقیشود که وجود 

 شود. در اینعت را شامل میي، عالم ماده و طبیعنین مرتبه یترنیي، ذات خداوند تا پایعنی

نسبت  یتر است، ولفيتر و ضعنیيش از خود است از آن پايپ سلسله هر مرتبه چون معلول مرتبه

يعت م ماده و طبتشکيکی در عال تر و برتر است. انسان در این سلسلهیپس از خود قو به مرحله

شود به شناخت این مراتب و قرار دارد، پس برای ارتباط با عالم ماورا که شامل مراتب بالاتر می

 یعنی، خدا نياز دارد.  ارتباط و درنوردیدن این مراتب تا رسيدن به بالاترین مرتبه

 . حرکت جوهری 2-1
و ماورای طبيعت، غيب و  بخش است که طبيعتای جامع و وحدتحرکت جوهری نظریه نظریه

شهود، آغاز و انجام، روح و بدن، حرکت و تکامل و آفرینش و حيات را یکجا و براساس یک بينش 

 حرکت يينتب برای دهد.اینها تصویری طبيعی و دلپذیر به دست می کند و از همهنوین تفسير می

 جودیو نحوه یعنی، فلسفی بيان در حرکت شود. بيان جوهر حرکت و حرکت معنای باید جوهری

 حرکت بودن تدریجی رسد.می فعليت به و شودمی خارج قوه حالت از تدریجبه آن با شی که

 وجود به تدریجبه و زمان طول در بلکه شوندنمی جمع هم با واحد زمان یک در آن اجزای یعنی،

طور جواهر به همهدهند و اساس عالم را جواهر تشکيل می حرکت جوهری نيز یعنی، آیند.می

لحظه در حال حرکت هستند. حتی اینکه اعراض یک جوهر مثل رنگ و حجم و بهدائم و لحظه

طور دائم در حال حرکت است دليل حرکت در خود ذات این جوهر است که بهکند به... تغيير می

ی بقا اظهشوند و لحاین صور نوعيه هستند که به عنوان گوهر و ذات شیء، پيوسته تبدل میو 

شوند در ذات خود م میيطور که وجود و هستی در ذات خود به واجب و ممکن تقسندارند. همان

موجود ثابت موجودی است که اختلاف حال و دگرگونی در  شوند.ال تقسيم میينيز به ثابت و س

ج یانت شود. ازگر منتقل مییال آن است که از حالی به حالی ديد، ولی موجود سیآد نمییاو پد

ی اال نحوهيای از وجود است و وجود سن است که وجود ثابت نحوهین کشف بزرگ ایار مهم ايبس

ای از هستی است. ملاصدرا ن مرتبهيرورت عين بوده است که شدن و صیگر از وجود است. اید

ثابت کرده است که براساس اصول ارسطویی ماده و صورت نيز باید پذیرفت که جواهر عالم در 

ای ثبات و همسانی در جواهر عالم نيست و اعراض به حال حرکت دائم و مستمر هستند و لحظه

هستند. از نظر ملاصدرا طبيعت مساوی است با حرکت و حرکت مساوی  تبع جوهرها در حرکت
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جهان  است با حدوث و فنای مستمر، دائم و لاینقطع و بنابر اصل حرکت جوهریه، چهره

 (5/491، 4883مطهری، ) شود.گون میکلی دگر ارسطویی به

 گوید: شهيد مطهری می

ر استتت. يم، متغیپندارزی که ما در عالم آن را ثابت میيملاصتتدرا معتقد استتت هر چ

 ثابت باشد هر چند ما آن را بهيتواند چنمی
 
صورت ثابت زی در عالم زمان باشد و واقعا

ر استتت. يد، ولی در واقع متغز در حس و علم ما ثابت باشتيم. ممکن استت آن چينيبب

ر و متحرك استتتت و يکند آنچه در عالم استتتت متغگر به ما حکم مییل دیوقتی که دلا 

ز يشتتتود که همه چن مییجه ايت دارد، پس نتیهای عالم ستتتراحرکتت بته تمام جنبه

عالم  شود همهز در حرکت است، ثابت میيمتحرک استت. وقتی اثبات شد که همه چ

ك حرکت دائم استت، ستپس ایشان به تحليل خاص ملاصدرا از ی با تمام شتئونش در

د ينيبد میيوقتی شتتتما حرکت را بررستتتی کن»گوید: کنتد که میحرکتت اشتتتاره می

 و تدریجی استتت؛ یقت آن حدوث تدريحق
 
 حادث مییعنی شتتیء دائما

 
ك یشتتود و جا

عالم شتتود، پس تمام دا میيگر پید ك درجهیافتد، ستتپس درجه از وجودش عقب می

 در حال حادث شتتدن استتت. چ
 
ستتت که باقی يزی در عالم نيمن اوله الی آخره دائما

 قیطر به نظریه نیا استتاسبراین ستتت.ين باقی عالم در لحظه دو زیيچ چيه و باشتتد

 (439ص ،4898 مطهری،) «.کندمی ثابت را خدا وجود اولی

  گوید:می طباطبایی علامه از تبعيت به مطهری شهيد 

 زیرا نداریم؛ اشتتتتدادی غير حرکت آنکه نتيجه اشتتتتداد. بتا استتتت مستتتاوی حرکتت

 وه،ق به فعليت نسبت چون و ندارد فعل به قوه از خروج جز معنایی حرکت طورکلیبه

 ت؛اس اشتدادی حرکتی هر پس است، ضعف به شدت نسبت و نقص به کمال نسبت

 مرحله به قوه رحلهم از دارد حقيقت در کند حرکتت کته ایمقولته هر در شتتتیء یعنی

 حرکت شد بيان آنچه براساس رستد.می کمال به نقص از و قوت به ضتعف از و فعليت

 جوهر و شتتتودمی معدوم جوهری آنی هر در که معناستتتت این به اشتتتتدادی جوهری

 جوهر دو این البته شود.می حادث و موجود آن، از ترکامل منتهی آن از غير جدیدی

 کمالاتی و آثار شتتامل هم بستتاطت عين در حادث جوهر د.هستتتن پيوستتته یکدیگر به

 بنابراین، است. جدید کمالاتی و آثار شامل هم و زائل در موجود کمالات مشابه استت

 دهند.می تشکيل جواهر را عالم اساس که شتودمی روشتن جوهری حرکت براستاس

  جواهر
 
 از جزئی انانس چون بنابراین، هستتند. حرکت حال در لحظه به لحظه و دائما

 و بالاتر امور ستتتمت به جنبش و حرکت حتال در همواره نيز او پس استتتت، عتالم این

 حال در جهتی ستتتویبه انستتتان وقتی که استتتت بدیهی ترتيب این به استتتت متعالی

  کند. برقرار ارتباط آن با است حرکت
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 جهان استکمالی نظام .2-3

 رشد و حرکت حال در همواره و لیاستکما نظامی هستی نظام وجودشناسانه، مبانی براساس

 خدادای جبلی حرکت برعلاوه تا شودمی سبب انسان جوییکمال سرشت حقيقت در است.

 به ملیع و نظری عقل کارگيریبه با تواندمی «ایاه الا تعبدوا الا ربک قضی و» مقتضای به خود

، 4875و اسماعيلی، گرجيان ) پيش رود. نهایتبی و مطلق وجود سویبه خود استکمالی حرکت

ات طور دائم براساس فيوض( برای نفس انسان، مقام معلوم و محدودی نيست بلکه نفس به83ص

شود و منازل را یکی بعد الدوام خداوندی و حرکت جوهریه ذاتی خود به انواعی تبدیل میعلی

امل در تکشود بلکه تمام هستی در جهت رشد و کند. این فقط شامل انسان نمیاز یکی طی می

سوی کمال در حال حرکت ایجاد به حال حرکت است. سير جهان از همان آغاز پيدایش از مرحله

رضوی، ) طلب است و برای همين استکمال آفریده شده استجو و تکاملاست. جهان کمال

ن عالم مدام یاول باید گفت که ا مرحله در جهان استکمالی نظام بيان برای(. 445، ص4892

خود ارتباط دارند  اء حادث با گذشتهيد است و دوم اینکه اشیير و حدوث مظاهر جديتغدر حال 

ای دارد. سوم اینکه هر حادثی از هر ند و هر حادثی مادهیآوجود نمیطور ناگهانی از عدم بهو به

مطهری، ) نی را دارديت و امکان حدوث حادث معيای شأند؛ زیرا هر مادهیآوجود نمیای بهماده

4837 ،4/487.) 

نظام استکمالی جهان یعنی، تمام موجودات عالم ماده به علت سيلان و فقر وجودی که 

یابند و تمام هستی برای رسيدن به کمال علت، سير صعودی و استکمالی می دارند به واسطه

شود. این حرکت دائمی موجودات مادی به سمت وجودی خود مدام در حال حرکت و شدن می

تباط مستقيمی با دو مفهوم انتزاعی قوه و فعل دارد. قوه عبارت است از یک امر کمال، ار 

ن است یمنظور از استعداد شدن ا کند.وجودی، ولی یک وجود ضعيف که آن را از عدم جدا می

 ت ويسوی فعلموجب آن حالت، آن شیء به که حالتی داخلی و درونی در شیء وجود دارد که به

ت به يت است که نسبت آنها یعنی، قوه و فعلين قوه در مقابل فعلیا عنییشتابد؛ کمال می

ن ین حالت داخلی و درونی، ماده است. ایااستعداد و صفت گر نسبت نقص و کمال است. یکدی

 گریید گر وجود دارد استعداد و قوهید گر وجود ندارد. آنچه در مادهین قوه در ماده دیاستعداد و ا

ان هر فرد از آنچه هست و هر فرد از آنچه ينده، میان حاضر و آيشود که ماست. از اینجا روشن می

( در نتيجه روشن 2/47، 4837مطهری، ) خواهد بود ارتباط و مناسبت خاصی برقرار است.
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حرکت دائمی  شود که جهان همواره در حال تغيير و تحول است. این تغيير و تحول نتيجهمی

شود. موجودات از قوه به فعل و رسيدن آنها به کمال میموجودات مادی است که سبب خروج 

آن به وجود آمدن یک نظام استکمالی  دهد، پس نتيجهاین تکامل در تمام موجودات رخ می

تواند از طریق حرکت جوهری است. ملاصدرا معتقد است که انسان تنها موجودی است که می

ال نقص به کم د برسد. انسان همواره از مرحلهوجو ترین عالم وجود به بالاترین مرتبهاز پایين

گذارد برای نقص آن مرحله است، ولی حيثيات کمالی با او جا میاول به رود و آنچه در مرتبهمی

یابند. به این ترتيب انسان در مسير صعودی خود همراه هستند و در هر مرحله شدت و قوت می

 (.3/417، 4784شيرازی، ) کندپيدا می وجودی گيرد و سعهبا عوالم بالا ارتباط می

 شناسانه. مبانی هستی1

 او را به خود مشغول کرده است سه ترین مسائلی که در طول تاریخ تفکر بشر، اندیشهاساسی

 شناسی است. هر یک از این ابعاد در رابطهشناسی و انسانمحور اساسی خداشناسی، هستی

 ای از فلسفه است که به مطالعهشناسی شاخهانسان و ماورای الهی نقش مؤثری دارد. هستی

پردازد که در عالم واقع وجود دارند، اما این وجود همواره واقعی نيست و ممکن هایی میپدیده

شناسی، علم به ذوات معقول و ارتباط با آنهاست. هستی، عوالم است مجازی نيز باشد. هستی

شود. انسان بخشی از این هستی است که گونی دارد که عالم عقل تا عالم ماده را شامل میگونا

ود تا از شناسی آشنا شبرای برقراری ارتباط با مراتب مختلف هستی ابتدا باید با مبانی هستی

 رهگذر این مبانی با عالم ماورا ارتباط برقرار کند.

 . مبانی ناظر به روابط خدا با انسان1-3

سلامی ا شناسی مبانی ناظر به روابط خدا با انسان است. براساس فلسفهی از مبانی هستییک

ارتباط انسان با خالق چهار مبنای اصلی دارد که شامل: اصالت وجود، تشکيک وجود، عليت و 

رجوع عليت به تشأن است. براساس اصالت وجود، وجود به انواعی  مانند وجود نفسی، رابطی 

 ( و توجيه اصل عليت4/12، 4837مطهری، ) ل و طرح مسئله وحدت و کثرتو رابط، تحلي

جز وجود شود. براساس تشکيک وجود در عالم چيزی به( تقسيم می415، ص4895سبحانی، )

-بهالاختلاف به ماای است که مابهگونهنيست و تفاوت در شدت و ضعف است و حقيقت واحد به
(. براساس اصل عليت، عالم عقل، مثال و ماده 188تا، صطباطبایی، بی) گرددالاشتراک برمی
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ال عالم مثال و عالم مث کنندهاز یکدیگر جدا هستند. عالم عقل با اذن و مشيت الهی علت افاضه

عالم ماده است و چون مجموع هر عالمی معلول مافوقش است، پس جهان  کنندهعلت افاضه

(، پس هرچه هست وجود 574، ص4894گانی، ربانی گلپای) آفرینش نيز معلول خداوند است

است. عالم وجود متشکل از مراتب مختلف است و تفاوت این مراتب در شدت و ضعف، تقدم و 

تأخر و... است. مجموع جهان آفرینش معلول خداوند است، معلول در هست شدن، محتاج علت 

از خود ندارد و این  فاعلی و عين فقر و ربط و نياز به علت است، پس انسان هيچ استقلالی

ن، شود. بنابرایبيند استقلال علت اوست که در او دیده میاستقلالی که در ابتدا در خود می

، 4883غرویان، ) «المعلول شیءٌ له الربط»درست است نه « المعلول هو الربط»عبارت 

اجبی های امکانی که در جهان خارج تحقق دارند معلول و مظهر وجود و (. تمام پدیده428ص

 صرافت آن هستند که حقيقت محض و ناب و علت همه است و همه قائم به او هستند و در مرتبه

ای از نقص و نيستی، تحقق این موجودات به نحو برتر و والاتر بدون شائبه وجود، همه

(. طباطبائی معتقد است که انسان و ماسوی الله همه معلول 455، ص4888طباطبایی، )دارند

د، ها نسبت به خداونتعالی علت تامه هستی است و نسبت انسان و تمام معلولو حق خدا هستند

عين فقر است. به همين دليل طباطبایی نيز مانند ملاصدرا به امکان فقری معتقد است. 

ان الوجود اما تام الحقيقه واجب الهویه و اما مفتقر الذات اليه »گوید: طباطایی در این مورد می

 «علی ای القسمين، یثبت و یتبين ان وجود واجب الوجود، غنی الهویه عما سواه فی الجوهر به

گيرد احساس (، پس اولين ارتباطی که انسان با خدای خود می291، ص4832طباطبایی، )

 فقر و نياز و حس تعلق به خالق مدبر و حکيم است. 

 . انسان طرف عهد با خدا3 -3 -1

 طرف عهد خداوند قرار گرفته است. قرآنراساس آیات های انسان این است که باز ویژگی

( این عهد به این معناست که در ساختار وجودی انسان نوعی گرایش به 492ر.ک.، اعراف: )

خدای متعال قرار داده شده است؛ یعنی انسان هنگام آفرینش با تمام وجود ربوبيت خداوند را 

 کند. لمس می
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 . ساخت هويت خويش2 -3 -1

های بنيادین انسان با سایر مخلوقات این است که هر یک از موجودات عالم غير فاوتیکی از ت

 دهد، ولی انساناز انسان نوعی هستی ثابت و حد مخصوص دارند که ماهيت آنها را تشکيل می

سازد و قوه و استعدا زیادی دارد و تنها موجودی است که همواره در خودش هویت خویش را می

شيرازی، ) شوداز وجودی به وجود دیگر و از عالمی به عالم دیگر منتقل میحال تحول است و 

که دیگر مخلوقات حتی فرشتگان مسير ثابتی دارند و هرگز از آن ( درحالی4/448، 4813

ومٌ؛ و هيچ) شوند:منحرف نمی
ُ
ل عإ امٌ م  ق  هُ م 

 
 ل

ّ 
ا إِلا ا مِن ّ  «یک از ما نيست جز آنکه مقام معلومی داردو م 

 (.431فات: صا)

 جو . انسان کمال1 -3 -1

انسان طالب کمال مطلق است به همين دليل پيوسته طالب چيزی است که ندارد و وقتی آن 

حدومرز است و در یکجا متوقف شود. سير تکاملی انسان بیزده و ملول میچيز را یافت از آن دل

و استعدادهای مختلفی دارد،  فرد است و قوههای منحصربهشود. انسان مخلوقی با ویژگینمی

دنبال ساخت هویت خودش است. همچنين هستی جوست و بهپس طرف عهد خداست، کمال

الربط به خداوند است، و آنچه در آن است معلول خداوند است و هرچه معلول خدا باشد عين

ای خود دگویی به نيازهای درونش و برای رشد و تعالی خود باید با خپس انسان نيز برای پاسخ

دليل امکان فقری که دارد از همان ابتدای تولد و حتی ارتباط برقرار کند. باید گفت که انسان به

باط تواند بدون ارتای نمیقبل از آن با خالقش ارتباط دارد و مانند شعاع نور خورشيد حتی لحظه

 با سرمنشأ خود یعنی، خورشيد دوام بياورد. 

 ردات با انسان. مبانی ناظر بر روابط مج2 -1

شناسی، مبانی ناظر به روابط مجردات با انسان است. جهان به دو یکی دیگر از مبانی هستی

شود. یکی از مصادیق غيب، ملائکه هستند. در نتيجه ارتباط بخش شهود و غيب تقسيم می

ایمان به وجود فرشتگان  قرآنپذیر است. در آیات انسان با عالم غيب از طریق ملائکه امکان

 فرماید: قدر مهم است که در ردیف ایمان به خدا و روز قيامت شمرده شده است. خداوند میآن

به آنچه از ستتوی پروردگارش بر او نازل شتتده استتت ایمان آورده استتت و   پيامبر

 و) اندها و فرستتتادگانش ایمان آوردهنيز( به خدا و فرشتتتگان او و کتاب) همه مؤمنان
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گذاریم و گفتند: ما شنيدیم و یک از پيامبران او فرق نمیگویند:( ما در ميان هيچمی

 .سوی توستما( به) داریم( و بازگشت) انتظار( آمرزش تو را) اطاعت کردیم. پروردگارا!

 ( 28بقره: )

 فرماید: خداوند در جای دیگر می

یا( مغرب کنيد ) مشتترق وستتوی به هنگام نماز( روی خود را به) نيکی این نيستتت که

ی( و آستتمان) بلکه نيکوکار کستی استتت که به خدا و روز رستتتاخيز و فرشتتتگان و کتاب

ای که به آن دارد به خویشتتاوندان و خود( را با همه علاقه) پيامبران ایمان آورده و مال

 اکند؛ نماز را برپیتيمان و مستتکينان و واماندگان در راه و ستتتائلان و بردگان انفاق می

همچنين( کستتانی که به عهد خود تتتتت به هنگامی که ) پردازد ودارد و زکات را میمی

ها و در ميدان جنگ، ها و بيماریکنند و در برابر محروميتعهتد بستتتتند تتتتتت وفا می

گویند و گفتارشتتتان با کنند. اینها کستتتانی هستتتتند که راستتتت میاستتتتقتامتت می

 (499بقره: ) پرهيزگاران.اعتقادشان هماهنگ است و اینها هستند 

اند، دخداوند در این آیه ایمان را مرکب از پنج واقعيت الله، قيامت، ملائکه، کتاب و انبيا می

ن ای از فرشتگاشود انکار فرشتگان و حتی فرشتهطور که انکار خدا موجب کفر میپس همان

مراتب و درجاتی ( جهان هستی 25، ص4898رجالی تهرانی، ) خدا نيز مساوی با کفر است.

دارد که از دو جهت قوس نزول و قوس صعود مطرح است. در قوس نزول بعد از مبدأ هستی، 

دنبال آن عالم ماده است. در قوس صعود عالم عقول و مجردات قرار دارد، سپس عالم مثال و به

ه (. باید گفت ک415، ص4883صادقی، ) نيز عالم ماده، عالم مثال و سپس عالم مجردات است

انسان هستند، در ورای عالم طبيعت ناسوتی و مادی  مجردات و فرشتگان برتر از فکر و اندیشه

های اسلامی، جنس فرشتگان قرار دارند و از سنخ مادیات و جسمانيات نيستند. براساس آموزه

یند و آاز نور است. در فلسفه و عرفان اسلامی فرشتگان برخی مواقع به تجسد و تمثل نيز درمی

جزء مجردات عوالم وجود هستند، ولی چون انسان موجودی با دو بعد جسمانی و روحانی است 

بر تضعيف علایق مادی و طبيعی و تقویت بعد های آنها باید علاوهبرای شناخت حقيقت و ویژگی

روحانی به آیات و روایات نيز مراجعه کند و در حد فهم خود از این نصوص امور کلی را دریافت 

(. انسان برای ارتباط با عوالم و مراتب بالا باید از عالم ماده گذر 45، ص4895شجاعی، ) کند

اساس انسان در هر مرتبه باید به کمالات آن مرتبه دست اینکند و به عالم مثال و عقول برسد. بر

روحی  همرتببعدی را بگيرد.  ورود به مرتبه یابد و آن کمالات را در وجود خود بریزد تا بتواند اجازه
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وجودی دارد که به اذن الله به عوالم عاليه وجود و به حقایق پشت پرده و اسرار هستی  انسان سعه

مند است و از علوم خود در حد معين و محدودی ای دارد و از علم و شعور برتری بهرهویژه احاطه

خدای متعال تعليم  کند و در اصل خود او به مشيتتر خود افاضه میبه خود در مراتب پایين

 (.4/453، 4895شجاعی، ) خویش است دهنده

تواند مجردات برزخی را به حقيقت حال اگر کسی علایق طبيعت را تضعيف کند، می

طور کامل بيرون نرفته است و یک موجود طبيعی مشاهده، ادراک کند اگرچه از عالم طبيعت به

عقلانی را که در اعلی مراتب ثلاثه قرار تواند مجردات طور انسان میشود. همينمحسوب می

شتغال به کردن ادارند، ببيند و با آنها ارتباط حضوری بگيرد. رسيدن به این مرحله مشروط به کم

شهيد مطهری غریزه، حس، عقل، الهام  (28، ص 4885خمينی، ) عالم طبيعت و برزخ است.

گيرند بشری است که در ذهن جای می ها مانند علومداند. الهامو وحی را مراتب هدایت بشر می

آنچه از علوم و فنون به عقل بشر عرضه  و جزء کمالات ذهنی هستند نه کمالات روحی. همه

الهام به معنای القائات فرشتگان در روح انسان  ت.شود از طریق الهام فرشتگان و خداوند اسمی

ته صاحب آن کمال فقط به است. بالاترین درجه الهام، وحی است. وحی کمالی است که فرش

افراد بشر است. عقل بشر  شود، ولی الهام برای همهکند و جزء ذات او میانبيا و اوليا القا می

شود درجات تر میابزار الهام فرشتگان است. الهام درجاتی دارد. هرچه عقل انسان متکامل

(. هرچند انسان 815، ص4878بویه، رستمی و آل) شودبالاتری از الهام فرشتگان بر او نازل می

عد کردن علایق مادی و طبيعی و رشد برفته با کمدر ابتدا تحت ولایت فرشتگان است، ولی رفته

 تواند حتیشود. انسان میها میسطح فرشتگان و دوست و یار آنرود و همروحانی خود فراتر می

 ن برای او خضوع کنند. آفرینشاز این حد نيز عبور کند و فراتر رود و به حدی برسد که فرشتگا

ه رسد کای است که اگر او ذات خود را کشف کند و آن را پرورش دهد به مقامی میانسان به گونه

 حتی فرشتگان را به آنجا راهی نيست.

 شناسانه. مبانی انسان3

 هترین موضوعاتی است که با تاریخ تفکر و اندیششناسی یکی از قدیمیپس از مسئله خدا انسان

دليل روش یا نوع نگرش شناسی انواع مختلف و متنوعی دارد که بهانسان زمان است.انسان هم

گشای خداشناسی است و معرفت حضوری نسبت شناسی راهشوند. انساناز یکدیگر متمایز می

شود؛ زیرا انسان مظهر جميع اسماء و صفات الهی به انسان سبب معرفت حضوری خداوند می
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هایی که در وجود اوست انسان را نسبت به ماورای ن، تفکر انسان و اسرار و حکمتاست. بنابرای

 ( 44، ص4884ابراهيميان، ) کند.الهی آگاه می

 . حقيقت انسان3 -3

ات دانند و ذهای ثابت میپردازان، انسان را فاقد هر نوع طبيعت، فطرت و ویژگیبرخی از نظریه

 دانند وعاری از هرگونه گرایش و صفات اولی، ثابت و عام میی خالی و اانسان را مانند صفحه

دهد و صفات و معتقدند که این خود فرد یا جامعه است که به حقيقت انسان شکل می

( این درحالی است که فيلسوفان اسلامی 45، ص4884ابراهيميان، ) سازد.های او را میگرایش

انند. انسان حقيقتی جاویدان است که دو بعد دترین مخلوق دستگاه آفرینش میانسان را کامل

روحانی و جسمانی دارد. خداوند انسان را تلفيقی از طبيعت و ماورای طبيعت آفریده است و با 

این ویژگی او را به کون جامع تبدیل کرده است تا هم در طبيعت صاحب نظر باشد و هم در ماورای 

يعت سوی فراطبطبيعت پایين رود و چه به آن صاحب بصر شود. این است که انسان چه به سمت

 بيندکند و خود را در مشهد او میهای قدرت الهی را لمس میقدم آثار خدا و نشانهبهرود قدم

(. همين انسان است که داننده جميع اسماء الهی است و مظهر 41/51، 4887جوادی آملی، )

در ارتباط با عالم ماورا و شناخت  جميع اسماء و صفات خداوند است. بنابراین، شناخت انسان

ن يهم در زم»فرماید: می قرآن(. خداوند در 824تا، صمصباح یزدی، بی) آن نقش مهمی دارد

 «دينيبات را نمیین و هم در درون وجود خودتان چرا آن آيقیاتی هست برای اهل یآ

کند و درباره معرفی میهای بسيار ممتاز انسان را موجودی با ویژگی قرآن(. 24-21ذاریات:)

 گوید:آفرینش او می

ای در قرارگتتاه مطمئن ای از گتتل آفریتتدیم، ستتتپس او را نطفتتهو ما انسان را از عصاره

صتتورت صتتورت علقه ]خون بستتته[ و علقه را به]رحم[ قرار دادیم، ستتپس نطفه را به

هایی صتتورت استتتخوانمضتتغه ]چيزی شتتبيه گوشتتت جویده شتتده[ و مضتتغه را به

ای دادیم، پس ها گوشتت پوشاندیم، سپس آن را آفرینش تازهوردیم و بر استتخواندرآ

 ( 41-42مؤمنون: ) بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است.

ای دارد که همان دميدن روح و بعد تعبير اخير حکایت از کرامت، منزلت و آفرینش ویژه

زمان و مکان هستی یافته است  حدودهبيرون از مروح یک موجود امری است که روحانی است. 

قت روح پرسش يو تو را از حق( »45/821، 4871جوادی آملی، ) و به عالم امر مربوط است.
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بنابراین، چون روح از (. 85اسرا: ) «کنند، جواب ده که روح از سنخ امر پروردگار من استمی

ن گذر کرد و به عالم تجرد و عالم امر است برای کشف حقيقت آن باید از عالم ماده و کثرات آ

وحدت گام نهاد و تا وقتی که این مهم حاصل نشده است و انسان در حصار کثرات باقی مانده 

ئکه از عالم ماده لام (.28، ص4889مؤمنی، ) است حقيقت روح برای انسان مجهول است

ندارند، اما آفرینش خبرند. حيوان از عالم عقل و ملائکه و عناصر از عالم گياهان و ... خبری بی

ای است که از صدر تا ذیل هستی در او ادغام شده است و کمالات تمام مراتب و گونهانسان به

رود و عوالم از ماده و گياه و حيوان تا عالم عقول و ملائکه و ماورا را دارد و گاهی حتی بالاتر می

یگر ارتباط و دستيابی به کمالات شود. البته این آگاهی از عوالم دمظهر برخی از اسماء الهی می

انسان ابعاد کشف نشده و قوای درونی و مراتب بالاتر بستگی به ميزان رشد و تعالی وی دارد. 

کوشد، اما وقتی آن های خود مینهایتی دارد که با استفاده از آنها همواره در طلب خواستهبی

و پيش از این است و این همان چيزی ا یابد که خواستهگيرد، درمیمطلوب در اختيارش قرار می

 تواندخواهد، نيست. انسان براساس آفرینش و حقيقت ذاتی که دارد تنها زمانی میکه می

 نهایت و صعود به بالاترین مراتب و رسيدن به سرچشمهعطش خود را برطرف کند که در مسير بی

انسان حقيقتی جاویدان  .(17، ص4882قائمی اميری، ) تمام حقایق یعنی، خداوند گام بردارد

ناپذیر دليل همان بعد روحانی وی است. این بعد روحانی و سيریاست و این جاودانگی به

همواره درپی رسيدن به سرمنشأ هستی است و همين امر سبب ارتباط وی با مراتب بالاتر و عالم 

 ماوراست.  

 . جايگاه انسان در هستی2 -3

اگر کسی  تربينی هر فرد وابسته است. به عبارت دقيقجهان تعيين جایگاه انسان در هستی به

ند کبا نگاه مادی و تجربی به هستی و انسان نگاه کند انسان را در چهارچوب طبيعت خلاصه می

و اگر کسی با ماورای طبيعت به این جهان و انسان بنگرد جایگاه تمام موجودات و از جمله انسان 

کند. انسان برترین مخلوق خداوند است تا آنجا که خداوند یوجو مرا در ماورای طبيعت جست

یعنی  برد؛کار میالخالقين را برای خودش بهپس از خلقت انسان و سير تکاملی او عبارت احسن

ی از اتعبيری ویژه که فقط درباره آفرینش انسان به خودش گفته است؛ زیرا انسان مجموعه

ای از تمام مراتب هستی و عوالم را دارد. به تعبير نمونهالسافلين تا اعلی عليين است و اسفل

تمام هستی است. این  دهندهخداوند ساختار وجودی انسان احسن تقویم است. او نمایش
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قائمی ) گذارند.ای از هستی را به نمایش میدرحالی است که هر یک از موجودات تنها گوشه

 گوید:میدر این زمينه  ( امام خمينی89، ص4882اميری، 

و تعالی دو نستتتخه موجود  عالم استتتت. کأنه خدای تبارک همه انستتتان مجموعه 

کوچکی  فرموده استت: یک نستخه تمام عالم و یک نسخه کوچک. انسان یک نسخه

عالم هست؛ یعنی انسان در  ای از همهکوچک نسخه هستت از تمام عالم؛ یعنی جثه

. تمام عوالم غيب و شهود در انسان چيزهایی که در همه چيز هستت، هستت آن همه

هستتت. منتهی یک مقداریش بالفعل استتت. یک مقداریش بالقوه استتت، پس وجود 

باشد کوچکی می تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه انسان عصاره

 وجود برداشته شده بزرگ عالم و کون کبير از عقل اول تا آخرین نقطه که از روی نقشه

کوچکی استتت که از وجود کل عالم کبير  این وجود انستتانی مانند یک نقشتته استتت و

 (94، ص4885خمينی، ) برداشته شده است.

های هفتگانه و زمين و کسانی که در آنها هستند همه آسمان»فرماید: می قرآنخداوند در 

هميد. فرا نمیگوید، ولی شما تسبيح آنها گویند و هر موجودی تسبيح و حمد او میتسبيح او می

کنند، موجودات خداوند را تسبيح می ( براساس این آیه همه11اسرا: ) «.او بردبار و آمرزنده است

ر مقابل تواند دصورت تکوینی است و تنها موجودی که با اختيار و شعور خود میاما تسبيح آنها به

 خدواند همه چيز را در هاست کهدليل داشتن همين ویژگیپروردگار سجده کند، انسان است. به

ها( در زمين وجود دارد برای از نعمت) او خدایی است که همه آنچه را»دهد: خدمت او قرار می

صورت هفت آسمان مرتب کرد و او به هر چيز شما آفرید، سپس به آسمان پرداخت و آنها را به

یابد و خداوند حتی نمی(. کرامت و عزت بخشيدن به انسان در اینجا پایان 27بقره: ) «آگاه است

کند. مراد از دهد و به آنها امر به سجده در مقابل انسان میملائکه را در خدمت انسان قرار می

سجده ملائکه در برابر انسان در خدمت قرار گرفتن ملائکه است؛ زیرا انسان تنها مخلوقی است 

واند تنهایت اوج برسد. انسان میترین مراتب که عالم ماده است برخيزد و به تواند از اسفلکه می

 فرد استاول و آخر طول و عرض هستی را طی کند. چنين موجودی در نظام آفرینش منحصربه

(. بنابراین، باید گفت که انسان موجودی است که خدای تبارک 88، ص4882قائمی اميری، )

عالم،  جهات عالم، نسخهعالم وجود را در او ریخته است و او جامع تمام  و تعالی خلاصه و عصاره

گاه نور حق، مظهر اسم عالم، غایت عالم، جلوه عالم، خلاصه شامل عالم غيب و شهود، عصاره

ای از عالم ملک و اعظم، مظهر جميع اسماء، جامع کون کبير، منطبق با عالم کبير و نسخه



 

  

92 

ت
کم

 ح
ام

کل
 

 

ها و صفات، (. خداوند برای چنين مخلوقی با این ویژگی93، ص4885خمينی، ) ملکوت است

روی زمين را به او داده اللهی بر لقب اشرف مخلوقات را برگزیده است و جایگاه و مقام خليفه

های ممتاز و برتر است و هرچه انسان در آینه وجود خود بيشتر و است. انسان مخلوقی با ویژگی

يجه شود. در نتیابد که حيات و زندگی او به این جهان و طبيعت ختم نمیتر بنگرد، درمیدقيق

کند که منبع هستی و وجود است و هرچه انسان بيشتر به حقایق به سوی منبعی بالاتر رومی

جا شود. نتيجه از همينتر میببرد شناخت او نسبت به عالم ماورا بيشتر و کاملدرونی خود پی

رتباط ا شناسانه مقدمهشناسانه، وجودشناسانه و انسانشود که شناخت مبانی هستیروشن می

واند تبا عالم ماورا یعنی، خدا و فرشتگان است و انسان تا زمانی که این مبانی را نشناسد، نمی

 شناخت درستی از حقيقت هستی و مبدأ فاعلی یعنی، خداوند متعال داشته باشد. 
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. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه اصول فلسفه و روش رئالیسمتا(. بی)طباطبایی، محمدحسين .45

 مدرسين.

. مترجم: شيروانی، علی. قم: انتشارات دفتر تبليغات رسائل توحیدی(. 4888) طباطبایی، محمدحسين .43

 لامی حوزه علميه.اس

 انتشارات اسلامی. . قم: مؤسسهنهایه الحکمه(. 4832) طباطبایی، محمدحسين .49
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 . قم: بوستان کتاب.اثبات وجود خدا سیری در ادله(. 4883) غرویان، محسن .48

قم:  الله ممدوحی(.دروس آیت)نسان و جهان در شناخت مکتب اسلام(. ا4882) قائمی اميری، محمدمهدی .47

 .   مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

(. منازل وجودی انسان در حرکت استکمالی عقل از 4875) گرجيان، محمدمهدی.، و اسماعيلی، معصومه .21

 .17-85(. صص5)7، شناختیهای هستینشریه پژوهشمنظر ملاصدرا. 

قم: مؤسسه  .شناسی(شناسی، انسانکیهانخداشناسی، )معارف قرآنتا(. بی)مصباح یزدی، محمدتقی .24

 .آموزشی و پژوهشی امام خمينی

 صدرا. قم: .کامل انسان(. 4898) مرتضی مطهری، .22

 قم: صدرا. .اسلامی علوم با آشنایی(. 4837) مطهری، مرتضی .28

 صدرا. قم: .توحید (.4898) مرتضی مطهری، .21

 . تهران: حکمت. حرکت و زمان در فلسفه اسلامی(. 4837) مرتضی مطهری، .25

 حکمت. . تهران:سبزواری ملاهادی منظومه شرح مبسوط(. 4837) مطهری، مرتضی .23

 . قم: حکمت.سبزواری ملاهادی منظومه شرح(. 4837) مطهری، مرتضی .29

 صدرا. قم: .آثار مجموعه(. 4883) مرتضی مطهری، .28

 . قم: آیت اشراق.کمال انسان و انسان کامل(. 4889) مؤمنی، علی .27

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


